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Abstract 
''The Separated Letters'' or ''The Mysterious Letters'' is one of the important topics 

of Qur'anic sciences, which has been discussed and explained in many ways. More 

than twenty different opinions have been expressed about these letters and each one 

has followed a different path in explaining these letters. Expressing opinions about 

''The Separated Letters'' is not exclusive to the old scholars, and in the new era, 

several opinions have been expressed about these letters. The collection of opinions 

can be summarized in three categories; The first group believes that these letters are 

secrets, and refrains from commenting. The second group, although they believe in 

the secret nature of these letters, but they have commented on these letters, and the 

third group does not believe in the secret nature of these letters and has given a non-

mysterious justification for it. In this article, after expressing some opinions about 

''The Separated Letters'', a new opinion has been expressed in this matter; In this new 

explanation, both the secret aspect of these letters has been preserved and 

transparently, a clear opinion based on the Glorious Qur'an has been proposed for 

these letters, which is related to the teaching of ''Al-Kitab Al-Mubyn'' in the Glorious 

Qur'an. And the claim of this article is that the Glorious Qur'an itself has clearly and 

of course briefly stated what The Separated Letters are. According to this opinion, 

these letters are signs of Al-Kitab Al-Mubin. 
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 چکیده
قرآنی است که نظرات و تبیینهای متعدّدی در یا حروف مقطعّه از مباحث مهم علوم حروف جدا جدا 

یک مسیری است و هر حروف ابراز شدهاز بیست نظر متعدّد در مورد ایناست؛ بیش مورد آن انجام شده
قدیم نیست و اند. اظهارنظر در مورد حروف مقطعّه منحصر به علُمای حروف پیموده را در توجیه این

توان در سه ی نظرات را میاست. مجموعهحروف ابراز شده ایننظر در مورد در عصر جدید نیز چند
نظر پرهیز حروف معتقد هستند و از اظهار ی اوّل که به رمز و راز بودن ایندسته خلاصه کرد؛ دسته

حروف اظهارنظر  حروف معتقد هستند لیکن در مورد این بودن این ی دوّم، هرچند به رمزیکنند. دستهمی
رمزی برای حروف اعتقاد ندارند و توجیهی غیر ی سوّم نیز از اساس به رمزی بودن ایندستهاند و کرده

مقطّعه، نظری جدید در این  از بیان برخی نظرات در مورد حروف مقاله پس اند. در اینآن بیان کرده
و هم به طور است حروف حفظ شده است؛ در این تبیین جدید، هم وجه رمزی بودن این مورد بیان شده

 ی کتاباست که مرتبط با آموزه حروف مطرح شده کریم برای این شفّاف، نظری واضح بر اساس قرآن
کریم به طور شفّاف و البتّه اجمالی،  مقاله این است که خود قرآن کریم است و ادعّای این مبُین در قرآن

 .هایی از کتاب مبُین استحروف نشانه این نظر،است. براساس این مقطّعه را بیان کرده چیستی حروف
 واژگان کلیدی

  .مُبین، اسم اشاره ها، اسماءالله، کتابمقطّعه، فواتح سوره حروف
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 طرح مسئله
های زیادی در طول تاریخ اسلام در مورد حروف مقطّعه انجام شده است. یکی از زنیگمانه

پیامبر)ص( در مورد حروف مقطّعه وجود ندارد. حقایق عجیب این است که گزارشات زیادی از 
کنیم، در مقطّعه احساس میاکنون در مورد حروفیکی از سؤالات این است که آیا ابهامی که هم
است؟ و اگر این ابهام، در زمان حضور پیامبر)ص( زمان حضور پیامبر)ص( و نزول وحی نیز بوده

در مورد تبیین چیستی حروف مقطّعه گزارش  شده، چرا سؤالات زیادی از پیامبر)ص(احساس می
توان مطرح کرد این است که اگر واقعاً حروف مقطّعه دارای است؟ سؤال دیگری که مینشده

کریم آمده است و ابهام است و یا رمز و رازی است بین خداوند و رسولش، پس چرا در قرآن
سؤال مهمّ دیگری که  ؟کریم به صورت عمومی خوانده شودچه ضرورتی داشت که در قرآن

-کریم در مورد حروفحروف مطرح کرد این است که آیا در خود قرآنتوان در در مورد اینمی
است این جویی شدهمقاله پیاست یا خیر؟ نظری که در اینمقطّعه و چیستی آن، مطلبی آمده

زمان نزول شود در اکنون در مورد حروف مقطّعه احساس میاست که هرگز ابهامی که هم
کریم به صورت شفّاف و البته اجمالی، چیستی شده است و خود قرآنکریم احساس نمیقرآن

 است.مقطّعه را بیان کردهحروف
 

 تحقیقپیشینۀ  .1
قرآنی است که کمتر کتاب تفسیری مقطّعه از جمله مباحث پرقدمت تفسیری و علومبحث حروف

باشد. هرچند روایاتی برای برخی از صحابه مبحث نپرداختهیافت که به اینتوانقرآنی را میو علوم
شده، لیکن به طور عجیبی هیچ حدیثی از سوی پیامبر)ص( وجود موضوع نقلپیامبر)ص( در این

باشند؛ ی حروف مقطّعه پرداختهندارد که  درآن، خود ایشان به طور صریح به شناساندن همه
ای را به است که عدّهمل است؛ شاید همین نکته بودهتأبرانگیز و قابلحقیقت، سؤالخود این

مقطّعه است. سرّ بودن حروفحروف، سرّی بین خداوند و پیامبرش بودهنظر سوق داده که ایناین
ی دوّم در حدیثی منقول از ابوبکر خلیفه. استشدهی پیامبر)ص( نیز نقلبرای برخی از صحابه

مقطّعه( است)ن.ک: ثعلبی، کتاب، اوایل السور)حروفینآمده که هر کتابی سرّی دارد و سرّ ا
ی پیامبر)ص( شده برای صحابهتوان چندنظر در روایات نقل(. البتّه می136، ص1ق، ج1422

مقطّعه است؛ یکی دیگر از نظرات این است که شناسایی کرد که یکی از آنها سرّ بودن حروف
ی مسعود و برخی دیگر از صحابهنظر برای ابنیناست؛ ایافته)الم( از هجاء اسماءالله اشتقاق

  (.68و67، صص1ق، ج1412است)ن.ک: طبری، شدهپیامبر)ص( نقل
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عبّاس شده، ابنموضوع برای او نقلی پیامبر)ص( که روایاتی در اینیکی دیگر از صحابه
ت؛ در روایتی اسشدهحروف و اسماء و صفات الهی ارتباط برقرارروایات بین ایناست که در این

خورده و آن از اسماء الهی شده که )الم( سوگندی است که خداوند بدان سوگندعبّاس نقلاز ابن
در روایتی بسیارجالب از امیرالمؤمنین علی)ع( که در  (.67، ص1ق، ج1412است)ن.ک: طبری، 
 معرّفی اللهی کتابقطّعه( گزیدهمتهجّی)حروفسنّت نقل شده است، حروفمنابع شیعه و اهل

 (.11، ص88تا، جو مجلسی، بی 136، ص1ق، ج1422)ن.ک: ثعلبی،  استشده
ن اولیّه، درکنار سرّ دانستن این ی پیامبر)ص(، در بین مفسّرای بعد از صحابهبرای دوره

حروف و اسماء و صفات الهی، برخی نظرات دیگر نیز حروف و نیز ارتباط برقرارکردن بین این
شده که )الم( از اسامی قرآن است جریج نقلی مثال: برای قتاده و مجاهد و ابناست براشدهمطرح

(. در 67، ص1ق، ج1412شده که )الم( اسم سوره است)ن.ک: طبری، و یا از زید بن أسلم نقل
مقطّعه و اسماء و صفات بین احادیث و روایات فِرَق اسلامی، ارتباط برقرارکردن بین حروف

و صدوق،  68و67، صص1ق، ج1412ی برخوردار است)ن.ک: طبری، الهی از بسامد بالائ
 (.28-22ش، صص1361

را به کثیری از عالمان از نظراتی که طرفداران زیادی در بین عُلما داشته و ثعلبی آنیکی
حروف از متشابهات است که علم آن فقط نزد خداوند است و ما به داده، این است که ایننسبت

(. 136، ص1ق، ج1422سپاریم)ن.ک: ثعلبی، را به خداوند مییم و تأویل آنتنزیل آن ایمان دار
گرایی بین برخی نظرات نیز هستیم؛ برای مثال از ربیع بن أنس در بین مفسرّان، شاهد جمع

حروف، مشتمل بر معانی گوناگون مختلفی است. هیچ حرفی از شده که هرحرفی از ایننقل
حروف نیست مگراینکه سمی از اسماء اوست. هیچ حرفی از اینحروف نیست مگراینکه کلید ااین

حروف نیست مگراینکه آن در مورد مدّت در مورد نعمتها و بلایای اوست و هیچ حرفی از این
(؛ خود طبری از مفسرّان 68، ص1ق، ج1412های آنهاست)ن.ک: طبری، بقای قومی و أجَل

است. او نموده، جمعکردهاز نظراتی که نقلگرا دارد و بین بسیاری مطرح، نوعی رویکرد جمع
نکردند، بهترین دلیل حروف تعیینالله)ص( مُراد مشخّصی برای اینمعتقد است دراینکه رسول

ق، 1412حروف، جمیع وجوهی است که برای آن محُتمل است)ن.ک: طبری، است که مرُاد از این
 (.73، ص1ج

تی که طرفداران زیادی در بین متکلّمان جهان برانگیز، یکی از نظراطور جالب و سؤالبه
نظر را به اکثریّت ها است؛ زمخشری اینمقطّعه اسامی سورهاست، این بوده که حروفاسلام داشته
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است)ن.ک: کردهنظر را نظر اکثر متکلّمین و اکثر محقّقین بیاننسبت داده است و فخررازی نیز این
 (.8و5، صص2ق، ج1411و فخررازی،  662، ص1ق، ج1420سیوطی، 

است و هرچند نظرات شدهمقطّعه بسیار توجّهدر بین عارفان و صوفیان نیز به مبحث حروف
مشاهده شده که بسیاری از آنها در کتابهای تفسیری غیرصوفیانه نیز قابلمتعدّدی در بین آنان بیان

ف را از متشابهات قرآن و حروانتظاری بسیاری از عارفان و صوفیان، اینطور قابلاست، لیکن به
مقطّعه و اسماء و صفات الهی، از اند. البتّه ارتباط برقرارکردن بین حروفکردهاسرار آن معرّفی

ش، 1395دار، مواردی است که بسامد بالائی در متون صوفیانه و عرفانی دارد)ن.ک: شیخ و زارع
 (. 104-92صص

حروف را دلالت بر سوگند سینا ایناست. ابنشدهحروف توجّهدر بین فیلسوفان نیز به این
مقطّعه را ( ملّاصدرا نیز حروف21ش، ص1393پور، داند)ن.ک: حسینی و مسلمبه موجودات می

ی توجّه  به (. همزمان با دوره96ش، ص1395دار، است)ن.ک: شیخ و زارعسوگند الهی دانسته
ها مانند مقطّعه در برخی فرقهبه حروف منظرمبحث اسرار حروف و اعداد در جهان اسلام، از این

 شود. میمبحث بسیار استفادهحروف در اینشده و از اینحروفیّه بسیار توجّه
حروف، منحصر به دوران گذشته نیست و در دوران جدید هم، اظهارنظر در مورد این

مقطّعه، مورد حروف جدید دراند؛ از جمله نظراتحروف پرداختهزنی در مورد اینای به گمانهعدّه
کرد)ن.ک: خلیفه، مقطّعه اشارهتوان به نظر رشّادخلیفه  در مورد ساختار ریاضی قرآن و حروفمی

حروف با زبان مصری قدیم است)ن.ک: (. نظرجدید دیگر، ارتباط این272-269ش، صص1365
ی از است و برخمبحث توجّه شده(. دربین مستشرقان نیز به این46-38ش، صص1388عدل، 

اند مانند نولدکه و اتولوث، که فرد اولّ در نظر متقدّم حروف نظر دادهمستشرقان در مورد این
مقطّعه با مقطّعه و مصاحف صحابه، ارتباط برقرارکرده و فرد دومّ، بین حروفخود، بین حروف

م، 2000، ن.ک: نولدکه)استجایگاه حروف در مکتب عرفانی قبّاله در یهود، ارتباط برقرار کرده
 (.309-299صص

 
 مقطّعه نامگذاری حروف .2

های شود که در ابتدای بیست و نه سوره از سورهمقطّعه و یا مقطّعات، به حروفی گفته میحروف
مقطّعه حروف داده شده، حروفاست. شاید تصوّر شود که تنها اسمی که به اینکریم آمدهقرآن

حروف متعدّدی در احادیث و کتابهای متقدّم به این هایتصوّر اشتباه است؛ ناماست ولی این
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المعجمه التهجّی( و )الحروفالسور( و )حروفتوان به )أوائلجمله میاست که از آنشدهداده
 (. 136، ص1ق، ج1422کرد )ن.ک: ثعلبی، المفتتحه بِها السُوَر( اشاره

ا  با اسم خود، تلفّظ شوند بلکه به صورت جدُاجُدحروف با صدای خود تلفّظ نمیاین
( و البتّه در تعدادی از آنها نه با تمام اسم 125، ص1ش، ج1400شوند.)ن.ک: نصر و دیگران، می

 شود و )را( خواندهنمیمثال )راء( گفتهشوند برایخود، بلکه با بخشی از اسم خود تلفّظ می
جهت مقطّعه نیز به همینحروف به حروفتصوّر وجود دارد که وجه نامگذاری اینشود. اینمی

مقطّعه(، از نام)حروفشوند، لیکن شاید اینجدا با اسم خود تلفّظ میحروف، جدااست که این
از نظرات متقدّم باشد؛ یکیشده، أخذشدهبرخی نظراتی که در مورد چیستی این حروف ابراز

است و هر شدهتقطیعحروف این است که آنها حروفی هستند که از اسماء و افعال، درمورد این
هو حروفٌ مقطعّهٌ مِن أسماء و أفعال، کُلُّ »: حرفی ازآن برای معنائی است غیر از معنای حرف دیگر

 (. 67، ص1ق، ج1412)ن.ک: طبری، « حرفٍ مِن ذلک لِمعنی غَیر مَعنی الَحرفِ الآخر
اءالله است  حروف، اسمجُبیر است آمده که اینبنو یا در نظر دیگری که منسوب به سعید

أعظم الهی را دانستند، اسمرا خوب میاست و اگر مردم طریق گردآوری آنقطعه شدهکه قطعه
، 1ق، ج1422)ن.ک: ثعلبی، « الأعظماللههی اسماءُالله مُقطَّعه لو أحسن الناسُ تألیفَها لَعَلموا اسمَ »: دانستندمی
شود. البته تعداد عربی را شامل میحروف مجموعاً نیمی از حروف الفبای زبان (. این136ص
حروف از یک تا پنج، حروف، یکسان نیست؛ تعداد اینهای دارای اینی سورهحروف در همهاین

 متغیرّ است.
 
 مقطّعه برخی نظرات در مورد چیستی حروف .3

 سرّی از اسرار الهی .3-1
از اسرار الهی است. از حروف مقطّعه این است که اینحروف یکی از نظرات پرطرفدار درمورد

مقطّعه( سؤال ها )حروفسورهاست که ازاو درمورد فواتحیکی از مفسّران به نام شعبی نقل شده
ها است)ن.ک: سیوطی، قرآن، فواتح سورهداد: برای هرکتابی، سرّی است و سرّ اینشد و او جواب

 اینکه اگر قرارباشد این نظر با سؤالاتی روبرو است؛ ازجمله(. البته این658، ص1ق، ج1420
کریم آنها خبر ندارد، چه نیازی بوده که در قرآنکس از اسرارحروف از اسرارالهی باشند که هیچ

ی پیامبر)ص( مانند ابوبکر نظر برای برخی از صحابهشود و مسلمانان بخوانند؟! هرچند اینآورده
 اند. ا قبول نکردهنظر رشده، ولی بسیاری از علما اینی دومّ هم  نقلخلیفه
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اند اند و گفتهقول را انکارکردهکرده که متکلّمان اینسنّت بیانفخررازی از مفسران بزرگ اهل
نظر فهم نباشد و در ردّ اینالله)تعالی( چیزی بیاید که برای خَلق، قابلکه جایز نیست که در کتاب

ر پی این کلام، )چهارده( فراز از اند؛ فخررازی دبه آیات و اخبار و دلایل عقلی استنادکرده
مقطّعه کریم و )دو( حدیث و )سه( وجه عقلی برای متکلّمان در انکار سرّبودن حروفقرآن
 آوردی آیه، خبر و وجه عقلی میآورد و در ادامه نظر مخالفان متکلّمین را نیز ذیل سه دستهمی

 (.5-3، صص2ق، ج1411)ن.ک: فخررازی،
حروف اختلاف زرگ شیعه است بیان کرده که عُلما در مورد اینطبرسی که از مفسرّان ب

نظر هستند که آنها از متشابهات است که عِلم آنها مخصوص خداوند است دارند و برخی بر این
شده از سوی نظر را همان نظر روایتداند؛ طبرسی اینو تأویل آنها را شخصی جُز خداوند نمی

( البته این تنها نظری نیست که 112، ص1تا، ج.ک: طبرسی، بیاست.)نکردهائمه شیعه)ع( معرّفی
شده که در ادامه و ذیل برای مجموع ائمه شیعه)ع( روایت شده و برخی نظرات دیگر هم نقل

الأخبار ذیل بابی با عنوان خواهدشد. شیخ صدوق در کتاب معانیبرخی نظرات، به روایاتی اشاره
( برخی از احادیث را در این مورد روایت سور من القرآنمعنی الحروف المقطعه فی أوائل ال)

 (. 28-22ش، صص1361است)ن.ک: صدوق، کرده
حروف و متشابهات اند، بین اینکردهمقطّعه صراحتبرخی از افرادی که به سرّبودنِ حروف

بحث دسته است؛ او قرآنی از اینی علوماند؛ سیوطی از عالمان برجستهقرآنی ارتباط برقرارکرده
 السور)حروفاست و اعتقاد دارد که اوائلاز حروف مقطّعه را در مبحث محکم و متشابه آورده

السور را از متشابهات داند و اوائلرا نمیمقطّعه( از اسراری است که کسی جز خداوند متعال آن
عه، مقطّکردن حروف(. متشابه معرّفی658، ص1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، کردهقرآن معرّفی

قرآنی های مهمّ علومدهد؛ توضیح اینکه: یکی از بحثیک بارمعنایی خاصّی به متشابهات قرآن می
ی سوره 7کریم در آیهی قرآنی نیز دارد و خود قرآنمبحث محکم و متشابه است که که ریشه

ذِي أنَْ زَلَ عَلَیْكَ ﴿هُوَ الَّ  است:بندی کردهالله را به مُحکمات و مُتشابهات تقسیمعمران، آیات کتابآل
( اینکه محکمات و متشابهات 7عمران: آل)...﴾شَابِِاَتٌ الْكِتَابَ مِنْهُ آيََتٌ مُُْكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَ 

 شده است و نظرات متعدّدی ابرازقرآنی بودهآراء دربین مفسرّان و عُلمای علومیچیست معرکه
مقطّعه متشابهات قرآن هستند)ن.ک: سیوطی، نظرات این است که حروفاز ایناست که یکی

 (. 641، ص1ق، ج1420
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أخطب بنشده درمورد شخصی به نام حیّمقطّعه، داستان نقلدر متشابه دانستن حروف
است؛ روایت است که فردی یهودی همراه با گروهی یهودی در نزد پیامبر)ص( درصدد تأثیرداشته

 کار عاجزکند و از اینمقطّعه، مدّت بقای امّت اسلام را محاسبهده از حروفبوده که با استفا
است)ن.ک: سیوطی، شدهواقعه نازلعمران در پی اینآل 7ی شود؛ براساس برخی نقلها، آیهمی

 (.   24و23ش، صص1361و صدوق،  663و662، صص1ق، ج1420
 

 و صفات الهی اءخداوند یا اسممقطّعه با اسم أعظمارتباط حروف .3-2
شده که )الم( حرفی است که از ی پیامبر)ص( روایتاز صحابهبن مسعود و گروهیاز عبدالله

در بسیاری  (.68و67، صص1ق، ج1412شده است)ن.ک: طبری، حروف هجاء اسماءالله اشتقاق
و صفات الهی  حروف و اسماءمقطّعه است، نوعی ارتباط بین ایناز نقلهایی که مرتبط با حروف

 شد: بندی از آنها در ادامه ارائه خواهداست که یک دستهأعظم خداوند برقرار شدهو یا اسم
 

 مقطّعه به عبارتی حاوی اسم یا صفت خداوندی حروفاشاره .2-1 -3
لم( را به )أنا الله أعلم( تحلیل شده که )اجُبیر و ضحّاک نقلعبّاس و سعیدبنمثال، برای ابنبرای
(. نیز برای 139، ص1ق، ج1422و ثعلبی،  68و67، صص1ق، ج1412)ن.ک: طبری،  اندکرده
، 1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی،  استکردهشده که )الر( را به )أنا الله أری( تحلیلعبّاس نقلابن
است که است و در روایتی آمدهشدهصادق)ع( نیز نقلکردن برای امام(. اینگونه تحلیل658ص

عمران به معنای)أنا البقره به معنای )أنا الله الملک( و )الم( در اول سوره آل اول سوره)الم( در 
 (.22ش، ص1361الله المجید( است)ن.ک: صدوق، 

  
 مقطّعه به عنوان بخشی از اسم یا صفتی از خداوندحروف .2-2 -3

است و یا معرّفی شدهحروف، بخشی از صفتی از خداوند ای از ایننقلها، مجموعهبراساس برخی
است؛ برای مورد اوّل حروف، به صفتی از صفات خداوند اشاره شدهبا ترکیب چندعدد از این

است و برای مورد دومّ نمودهبرد که )المص( را به )المصوّر( تحلیلتوان نقلی از ضحّاک را ناممی
مقطّعه یعنی )الر( و )حم( و فواحد از حروکرد که درآن، سهعبّاس اشارهتوان به نقلی از ابنمی

، 1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، شده که جداگانه آمده)ن( همان اسم )الرحمن( معرفّی
 (. 658ص
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ی پرکاربرد دیگری که نقلهای متعدّدی درارتباط با آن وجود دارد، برخی از در گونه
مثال در نقلی  است؛ برایمقطّعه به چندصفت از اوصاف الهی تحلیل شدههای حروفمجموعه

ق، 1420است )ن.ک: سیوطی، عبّاس )کهیعص( به )کافٍ هادٍ أمینٌ عزیزٌ صادقٌ( تحلیل شدهاز ابن
است، براساس چنین (. جالب است که تنها قول مأثوری که از پیامبر)ص( نقل شده659، ص1ج

ینٌ عالمٌ شده که در مورد )کهیعص( فرمود: )کافٍ هادٍ أممدلی است؛ از شخص پیامبر)ع( نقل
است که: یا)کهیعص( اغفرلی)ن.ک: سیوطی، صادقٌ( و در دعایی منقول برای علی)ع( آمده

 (. 661و659، صص1ق، ج1420
أعظم خداوند است ولی ما چگونگی مقطّعه، اسماند که حروفبرخی از علما معتقد بوده

جُبیر نقل بنعطیّه و سعیدنظر برای ابنشناسیم؛ اینحروف را نمیأعظم الهی از اینتألیف اسم
(. از امام صادق)ع( 136، ص1ق، ج1422ثعلبی،  ؛661، ص1ق، ج1420ست)ن.ک: سیوطی، اشده

صورت جُداجُدا در قرآن أعظم خداوند است که بهشده که )الم( حرفی از حروف اسمروایت
کند ا با آن دعامیآورد و وقتی خداوند راست که پیامبر)ص( یا امام آنها را گرِدمیشدهپراکنده
مدل از (. یکی از نکاتی که در تأیید این57، ص1ش، ج1362کاشانی، شود)ن.ک: فیضمیاجابت

ی کلام، شده، این است که اکتفاء به بخشی از کلام و نیاوردن همهتفسیر حروف مقطّعه آورده
 شده که:در زبان عربی سابقه دارد؛ برای مثال برای شاعری نقل

 
 وَقَفتُ( )یعنی: فی فَقالَت قافقلُتُ لها قِ 

 مثال دیگر:
 )یعنی: فَشَرّ(  بِِلَخیِر خیراتٍ و إن شَرًّا فا

 )یعنی: إلاّ أن تَشاء( وَ لا أرُید ألشَرَّ إلّا أن تا
 مثال دیگر:

 )یعنی: ألا ترَکَبون( ناداهُم ألا الجموا ألا تا
 )یعنی: ألا فاَرکَبوا( قالوا جمیعًا کُلُّهُم ألا فا

 
حرف ازآن ای باشد که آنشود و مقصود از آن، کلمهحرف واحد آوردهروش که یکاین

، 1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، شدهشده، به عنوان یکی از رسوم زبانی عرب معرّفیگرفته
مثال ذکر است که وجود علائم اختصاری در زبانها امری واضح است؛ برای(. قابل661و660صص
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وسلّم( وآلهعلیهاللهعلیها( و )ص( برای )صلّیاللهلسلام( و )س( برای)سلاماکاربرد )ع( برای)علیه
ی کافی دالّ مشخّص است. برای اینگونه اختصارگویی، قرینه کافی مورد نیاز است و اگر قرینه

 باشد، با اصول کاربرد زبان در عرُف منافات دارد. بر معنای این اختصارها وجود نداشته
 

 سوگند به عنوان مقطّعهحروف .3-3
شده که)الم( و )طسم( و عبّاس نقلحروف یکی دیگر از نظرات است؛ از ابنسوگند بودن این
الهی است و آن از أسماءمشابه دیگر، قَسَم است که خداوند بدان، قسم یاد کرده)ص( و حروف

حروف ایننظر هم بین شود که در اینمی(. مشاهده661، ص1ق، ج1420است. )ن.ک: سیوطی، 
اند؛ است. البته برخی این حروف را سوگند به خودِ حروف دانستهالهی ارتباط برقرارشدهو اسماء

خاطر شرََف آنها و است بهخوردهگوید که خداوند)تعالی( به این حروف مُعجمه قسمأخفش می
های تند و پایهشده به زبانهای مختلف هسهای کتابهای نازلحروف، پایهفضیلت آنها و اینکه این

ها هستند حروف اصول کلام امّتخاطر اینکه ایناسماءحُسنا و صفات عُلیای الهی هستند و به
)ن.ک:  خوانندکنند و او را به توحید میگویند و الله را یادمیمی که با آنها با یکدیگر سخن

سینا ابنحروف، (. در نوعی دیگر از تحلیل سوگندی از این7، ص2ق، ج1411فخررازی، 
مثال )الم( را قَسَم به موجود اولی است و برایکردهمقطّعه را سوگند به موجودات معرّفیحروف

 (.21-18ش، صص1393پور، )ن.ک: حسینی و مسلم استکه مالک امر و خلق است تفسیرکرده
 

 اسامی قرآن به عنوان مقطّعهحروف .3-4
(. 112، ص1تا، جو ذکر است)ن.ک: طبرسی، بیحروف از اسامی قرآن مانند فرقان نظر، ایندر این

م( را اسمی از اسماء قرآن معرّفی کرده که آنها )الجرُیج نقلطبری برای قتاده و مجاهد و ابن
نظر وجود ندارد، (. هرچند استناد مشهوری برای این67، ص1ق، ج1412اند)ن.ک: طبری، کرده

باشند؛ در قرآن کردهکریم برداشتاز خود قرآننظر، آنرا احتمال هست که طرفداران اینلیکن این
( براساس قواعد نحوی زبان عربی، ظاهراً 2و1الأعراف: ) ﴿المص*كِتَابٌ أنُْزلَِ إلَِیْكَ ...﴾کریم آمده:

اساس دارای این معناست که: )المص( کتابی )المص( مبتدا است و )کتابٌ( خبر است و بر این
اند، احتمالًا کردهکسانی که حروف مقطّعه را اسم قرآن معرّفیاست. شدهسوی تو نازلاست که به

 اند. کردهآیات برداشترا از همینآن
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 هااسامی سوره به عنوان مقطّعهحروف .3-5
ها است و جالب است که زمخشری صاحب مقطّعه اسامی سورهشده که حروفأسلم نقلاز زیدبن

(. و 662، ص1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، دهداتفسیر کشّاف، این نظر را به اکثریّت نسبت
نظر را، نظر اکثر متکلّمین و اکثر محقّقین و نظر انتخابی خلیل و سیبویه فخر رازی نیز این

گفت که تعدادی تواننظر می(. در  نقد این8و5، صص2ق، ج1411است)فخررازی،کردهمعرّفی
بودن این خاصامر با اسمت و اینساصورت یکسان در ابتدای چندسوره آمدهحروف بهاز این

 ها منافات دارد.حروف برای آن سوره
 

 هافواتح سوره به عنوان مقطّعهحروف .3-6
خی سوره است همانگونه که در ابتدای برحروف، طریق افتتاحی برای آننظر، ایندر این
از مفسّران است نظر از مجاهد که یکی است؛ اینشدههای عربی)بَل( و )لا بَل( استفادهقصیده

 (.662، ص1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی،  استشدهنقل
 

 أبجدت اسلام  براساس حساب حروفمدّت بقای امّ به عنوان مقطّعهحروف .3-7
است أبجد، یک ارزش عددی بیان شدهذکر است که برای هریک از حروفنظر قابلدر توضیح این

است. شدهاست محاسبه میددی داشتهو درگذشته، برخی حسابهای ریاضی با حروفی که ارزش ع
حروف موردتوجهّ ارزش عددی این مقطّعه ذکرشدهدر برخی نظراتی که در ارتباط با حروف

خواستند کرده و میحروف استفادهای از یهودیان از ایناست؛ براساس برخی گزارشات، عدّهبوده
 کنند. حروف تعییناسلام را براساس اینمدّت بقای امّت

الله)ص( رفتند و گفتند: أخطب یهودی در جماعتی از یهود به نزد رسولبنشده که حُیَّینقل
نداریم برای هیچ نبیّی، مدّت مُلک او و سررسید کرد که سراغخداوند قبل از تو أنبیائی مبعوث

م( اشاره باشد مگر تو. ]و براساس الم[ گفتند که )الف( اشاره به )یک( و )لاکردهامّت او را تعیین
به )سی( و )میم( اشاره به )چهل( دارد و مجموع اینها، هفتاد و یک سال است. آیا به دین پیامبری 

أخطب شویم که مدّت مُلک او و سررسید امّت او، فقط هفتاد و یک سال است؟! سپس ابنداخل
ص(. حروف هم هست؟ پس پیامبر فرمود: بله )المگفت: ای محمّد! آیا چیز دیگری از این

تر است؛ )الف( اشاره به )یک( و )لام( اشاره به )سی( تر و طولانیأخطب گفت: این، سنگینابن
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شود. و )میم( اشاره به )چهل( و )صاد( اشاره به )نود( دارد و جمع اینها، صد و شصت و یک می
 حروف هم هست؟ فرمود: آری )المر(. آیا چیز دیگری از این

تر است؛ )الف( اشاره به )یک( و )لام( اشاره به )سی( و یتر و طولانگفت: این سنگین
)راء( اشاره به دویست است و اینها اشاره به دویست و سی و یک سال است. آیا چیز دیگری 

تر است؛ این تر و طولانیحروف هم هست؟ فرمود: آری )المر(. گفت: این سنگیناز از این
دانیم آیا است تا جایی که نمیبر ما مشتبه شدهدویست و هفتاد و یک است. سپس گفت: امر تو 

أخطب شده یا مدّت زیادی. سپس گفت: از نزد او برخیزید. سپس أبویاسر بنمدّت کمی به تو داده
باشد ها برای محمدّ جمع شدهأخطب و همراهانش گفت: شاید مجموع اینبه برادرش حُیَّی بن

است با هفتصد و سی و چهار سال. آنها گفتند: ( برابر 271( و )231( و )161( و )71و جمع )
 (.663، ص1ق، ج1420است. )ن.ک: سیوطی، امر او بر ما مشتبه شده

( 2و1)الروم:  ﴿الم*غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ ی خداوند متعالشده که برخی از علمای قدیم از گفتهنقل
ود و همانطور که گفته شان فتح میتوسّط مسلمان 583المقدس در سال اند که بیتکردهاستخراج

تفسیر از حروف حجر در نقد اینبن(. ا663، ص1ق، ج1420شد. )ن.ک: سیوطی، بودند واقع
عبّاس از حساب کردن باطل است و ثابت است که ابناست که اینگونه تفسیرمقطّعه بیان کرده

حر است و ی سِ کردن از حیطهاست که اینگونه حسابکردهابجد، انزجار داشته است و اشاره
، 1ق، ج1420ای در شریعت ندارد)ن.ک: سیوطی، حجر معتقد است که حساب ابجد، ریشهابن
 (.664ص

 
 توجّهبرای جلب مقطّعهحروف .3-8
 کرد:توجّه مردم، تقسیمتوجّه پیامبر)ص( و جلبی جلبتوان به دو شاخنظر را میاین
 

 توجّه پیامبر)ص(جلب .3-8-1
دانسته که پیامبر)ص( برخی از اوقات در عالم جایی که خداوند میشده ازآننقلعلما از برخی

باشد که در هنگام نزول قرآن بگوید: است، جایز است که به جبرئیل امرکردهبشری مشغول بوده
جان کند و بدان، گوش)الم( و )الر( و )حم( تا اینکه پیامبر)ص( صوت جبرئیل را بشنود و قبول

-شده مانند)ألا( و )أما( استفادهمیت اینکه کلمات مشهوری که در تنبیهات استفادهفرادهد و علّ
شناختند و قرآن کلمات مشهور، از الفاظی بوده که مردم در کلامشان میاست که ایننشده، این 
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شود که توجّه استفادهاز سنخ کلام مردم نیست و مناسبت دارد که الفاظی برای تنبیه و جلب
 (. 664، ص1ق، ج1420است تا بیشتر در گوش اثرگذارد)ن.ک: سیوطی، شده نبودهشناخته

 
 توجّه مردمجلب .3-8-2

نظم کردند، پس خداوندمتعال اینکریم، سر و صدا مینقل است که عربها هنگام شنیدن قرآن
این  دهند وآن گوششود تا بهوجبتعجّب آنها مشوند و اینکرد تا ازآن متعجّببدیع را نازل

 گرددشنیدن موجب استماع بعد ازآن شود و استمرار پیداکند و قلوبشان رقیق و دلهایشان نرم
 (.664، ص1ق، ج1420)ن.ک: سیوطی، 

 
 قرآن یحروف الفبابه عنوان  مقطّعهحروف  .3-9

حروف الفبا کند که قرآن از همینشده تا دلالتکریم آورده مقطّعه در قرآننظر، حروفدر این
است تا قومی که قرآن صورت ترکیبی آمدهجاها بهصورت مقطّع و برخیها بهجااست و برخی

شناسند تا قرآن با حروفی است که آنرا میشوند که اینبه زبان آنها نازل شده، به این دلالت
حروف آنها نیز برمبنای همینشناسند و سخنحروف را میتلنگری باشد برای آنها، که بااینکه این

(. فخر رازی 665، ص1ق، ج1420ر آوردن مِثل آن عاجز هستند)ن.ک: سیوطی، است، لیکن ب
( جالب است که 6، ص2ق، ج1411است)فخررازی،این قول را نظریّه کثیری از محققین دانسته

( 58، ص1ش، ج1362کاشانی، است.)ن.ک: فیضشدهاین نظر برای برخی از ائمه)ع( نیز نقل
 (113، ص1تا، جاست)ن.ک: طبرسی، بیاصفهانی بودهقول، نظریه انتخابی ابومسلم این
 

 مقطّعه به اسم، فعل یا حرفارجاع حروف .3-10
مقطّعه به اسم، فعل و یا حرفی نظرات و نقلها شاهد این هستیم که تعدادی از حروفدر برخی

یر مثال، در مورد حرف)ص( به فعل امر )صادِ( خطاب به پیامبر تفساست؛ برایارجاع داده شده
است که در قرآن شده برای )صادِ(، به پیامبر امرشدهاست؛ براساس یکی از معانی مطرحشده

شده به معنای )یا رجُل( و دیگر، )طه( یکی از معرّبات معرّفینظرکند)اُنظر فیه(. به عنوان مثالی
ذکر (. قابل666، ص1ق، ج1420است. )ن.ک: سیوطی، نیز )یس( به معنای )یا انسان( تفسیرشده

اسم و یا مقطّعه، بخشی از یکشد مبنی براینکه حروفنظر با نظر دیگری که مطرحاست که این
است)برای مثال، کلمه آمدهحرف به نمایندگی یکصفت باشد تفاوت دارد؛ زیرا درآن نظر، یک
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مقطّعه اشاره به کلماتی دارد عین برای عالم( ولی دراین نظر، صورت تلفّظی برخی از حروف
 مانند:

 یا )حرف ندا( + سین )انسان( = یس
 

 مقطّعهمعنای الفبائی حروف .3-11
ی خاصّی ابجد، شمارهذکر است همانگونه که برای هر حرفی از حروفنظر قابلدر توضیح این

است که مبنای قابل قبولی نیز دارد. توضیح شده، برای هر حرفی نیز معنای خاصّی بیان شدهبیان
است و مثلاً برای رساندن مفهومِ خانه، تصویرِ خانه ابتدا، خطّ به شکل تصویری بودهاینکه: در 
ی یک حرف الفبا شد و البتّه شد؛ ولی درپی تغییراتی، یک شکل با تحوّلاتی نمایندهنقاشی می

عنوان چهارمین ی )گیمل( بهکلمه مثال:حرف، باقی ماند؛ برایشکل و تصویر، برای اسم آنآن
است و )گیمل( معنای )شتر( است و از تصویرِ شتر نیز گرفته شدهعبری، بهز الفبای زبانحرف ا

ی حروف شده در حوزهنقلهای مطرح ی )جَمَل( است. در برخی از نظرات وای از کلمهگونه
( )ماهی نقلها، حرف)ن( بهمثال: در برخیشود؛ برایتحلیل دیده میمقطّعه، ردّپاهایی مرتبط با این

(. جالب است که معنای متناظر با حرف 667، ص1ق، ج1420است )ن.ک: سیوطی، تفسیرشده
 نون در الفبا، همان ماهی است.

 
 کریمی اعجاز عددی قرآنمقطّعه نشانهحروف .3-12

الاصل ساکن آمریکا خلیفه ابرازشد. رشادخلیفه محقّق مصرینظر از سوی فردی به نام رشاداین
کریم انجام بار تحقیقات مفصّلی را با استفاده از کامپیوتر برروی حروف قرآنلینبود که برای اوّ

 داد. او خود میگوید: 
بریده ظاهر ازهمحروف به خواستم بدانم معنای اینسالها بود که می»

ها چیست و هرچه به تفاسیر مفسّران بزرگ و آرای درآغاز برخی از سوره
کردم قانع نشدم. از خدای بزرگ  موضوع مراجعهمختلف آنان در این

فکر افُتادم که شاید میان زدم. ناگاه به اینجُستم و به مطالعه دستیاری
اند ارتباطی ای که در آغازش قرار گرفتهحروف و حروف همان سورهاین

 (. 204-202ش، صص1394فرد، )ن.ک: رحمانی« باشد
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انگیزی در کرد به نظم حیرتانه، ادعّااز سالها کار مداوم و استفاده از رایرشادخلیفه پس
است؛ ایشان معتقد است تعداد تکرار حروف و کلمات در قرآن، کاملاً سنجیده یافتهقرآن دست
گرفت که چون کند و نتیجهانگیزی حکایت میشده است و از تناسب و نظم شگفتو حساب

تکرار حروف و کلمات خود  ، تعدادتواند در ضمن نگارش کتابای نمیهیچ مؤلّف و نویسنده
ویژگی ، خاصّ قرآن بوده و وجهی کند، پس اینرا مراعات کند و نظمی خاص در میان آنها تعبیه

ی مربوط، مقطّعه در سورهرود. رشادخلیفه مدعّی شد تکرار حروفشمار میاز وجوه اعجاز آن به
ه در افتتاح آن، حروف ای کسوره 29چنین در هریک از بیش از تکرار حروف دیگر است. هم

 19سوره، دقیقاً و بدون استثناء مضرب حرف یا حروف در آناست مجموع تعداد آنمقطّعه آمده
 است. 

 گونه است: ی رشادخلیفه بدینبرخی از محاسبات گسترده
های قرآن بیشتر است و تعداد حرف)ص( در سوره در سوره)ق( حرف قاف از تمام سوره

ی بقره که با موع حروف سوره از هر سوره دیگر بیشتر است. در سوره)ص( نیز به تناسب مج
است، حرف الف بیشتر از لام و حرف لام بیشتر از میم و حرف میم بیشتر از )الم( آغاز شده

است. از مرتبه تکرارشده 57ی )ق( است. حرف )ق( در سورهشدهتهجّی استفادهسایر حروف
ی )ق( است، با عدد که صفت قرآن در همان ابتدای سوره ی )مجید(سویی مقدار ابجدی کلمه

 19ها مساوی است. رشادخلیفه عدد )قرآن( در کلّ سوره برابر است که با تعداد تکرار کلمه 57
هَا تِسْعَةَ عَشَرَ﴾که برگرفته از عبارت  سوره المدثرّ است را عددی اساسی در  30ی در آیه ﴿عَلَی ْ

برخی آیات و کلمات را برآن تطبیق کرده و نوعی نظم ریاضی ارائه داند و اعداد قرآن می
 (.208-205ش، صص1394فرد، دهد)ن.ک: رحمانیمی

 صورت است:های رشادخلیفه بدینگیریبرخی از نتیجه 
دهد که هرکلمه، و طورکلّی نشان میی قرآن  بهقرآن کلام خداست. حروف مقطعه -1

ی قرآن در جای است. محلّ حروف مقطّعهشدهقیق استفادهطورددرواقع، هرحرف در قرآن به
تواند کس نمیکند. هیچی توزیع الفبایی در سراسر قرآن را اثبات میمشخّص خود، طرح پیشرفته

ادعّا کند که اینگونه طرح پیشرفته، توسّط انسان هرقدر هم متعالی باشد قابل وصول است. از 
کند. های ممکن را به منظور تدوین کتابی چون قرآن، محاسبهشد تا تعداد تبدیلرایانه خواسته

ی تحریر درآید، برابر گیرد تا کتابی چون قرآن به رشتههای ممکنی که باید صورتتعداد تبدیل
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طور قطع، این مقدار (. به626،000،000،000،000،000،000،000،000) سپتیلیون 626است با 
 ی امروزی.های بسیار پیچیده و پیشرفتهرایانهاز توان هر مخلوقی است، حتّی خارج

 ترتیب موجود تدوین سُوَر قرآنی مُلهم از ذات الهی است. -2
 دانیم از جانب خدای تعالی است.چنان که امروز میترتیب نزول سُوَر قرآن، آن -3
 گیرد.محلّ نزول سُوَر قرآن، اعمّ از مکّی و مدنی، مورد تأیید قرار می -4
 است.کتابت کلمات مخصوص در قرآن را خود خداوند متعال دستور فرموده یشیوه -5
 است.گرفتهی خاصّ قرآن درتقسیم هر سوره به آیات، با امر الهی صورتطریقه -6
ش، 1365جز سوره )التوبه( است)ن.ک: خلیفه، ی بسمله جزء لایتجزّای هرسوره بهآیه -7
 (. 272-269صص

تأمّل است، ولی اشکالاتی نیز به برخی از توجّه و قابلجالبهرچند نظرات رشادخلیفه 
ی )یس( نتیجه، کاملاً معکوس است؛ است؛ برای مثال: در سورهنظرات و محاسبات او وارد شده

اند. خود خود اختصاص دادهسوره بهیعنی حرف )یاء( و )سین( کمترین تکرار را در این
ترین درصد را از ی )یس( پایینکند که سوره؛ او اذعان میاستکردهنکته توجّهرشادخلیفه به این

ی ی اخیر کاملاً در جهت عکس مشاهداتی است که تاکنون دربارهحروف )یس( دارد و نتیجه
جا نیز مربوط باشد که نکته بدینگوید شاید ایناست. ولی در توجیه آن میمقطّعه داشته حروف
ش، 1365)ن.ک: خلیفه،  عکس یکدیگرند )یس( در ترتیب الفبایی در جهت حروف
 (. 159و158صص

 
 لمات و جملاتی در زبان مصری قدیممقطّعه کحروف .3-13

حروف و نظر بین ایناست و در اینعدل ابرازشدهای مصری به نام سعدنظر توسّط نویسندهاین
وجه، هیچمقطّعه بهاست؛ براساس نظریّه سعدعدل، حروفارتباط برقرارشده زبان مصری قدیم

حروف نیستند بلکه کلمات و جملات هستند؛ از نظر وی، برای مثال )ر( و )ه( و )ی( و )ط( و 
حروف با تلفّظ حروف الفبا یکسان نیست و این )ح( هیچکدام حروف الفبا نیستند زیرا تلفّظ این

رصورتی که در قرائت شوند دحروف در الفبا )راء( و )هاء( و )یاء( و )طاء( و )حاء( تلفّظ می
گرفتند حروف از حروف الفبا بودند، برای مثال تنوین میقرآن اینگونه نیست. از نظر وی اگر این

حروف که این تلفّظ روا نیست، لذا اینگفتیم )الفٌ لامٌ میمٌ( درحالیجای )الف لام میم( میو به
حروف، ل در مورد کلمه بودن ایننه حروف الفبا هستند و نه نام آنها. یکی از استنادات سعدعد
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حدیثی منقول برای پیامبر)ص( است که ایشان فرمود: هرکس که حرفی از کتاب خدا را بخواند 
گویم که )الم( یک حرف ای ده برابر آن ثواب است. نمیای است و برای هر حسنهاو را حسنه

، 5ق، ج1395مذی، است بلکه )الف( حرفی و )لام( حرفی و )میم( نیز حرفی است)ن.ک: تر
 (. 22، ص1ق، ج1404و سیوطی،  175ص

حرف است هیچ شکّی نیست حرف نیست بلکه سهسعدعدل اعتقاد دارد در اینکه)الم( یک
-است و به کتاب لسانو امری بدیهی است بلکه مقصود رسول خدا)ص( از حرف، کلمه بوده

ش، 1388است)ن.ک: عدل، کرده کند که یکی از معانی )حرف( را کلمه معرّفیالعرب استناد می
کند که زبان مصری قدیم که (. سعدعدل بیان می41، ص9ق، ج1405منظور، و ابن 41-38صص

نوشت زبان جهانی گفت یا میاکنون به زبان هیروگلیف معروف است برای هرکس که سخن می
ما محمد)ص( مبعوث ای درکار نباشد اگر بگوئیم تا وقتی پیامبر است و شاید مبالغهو زمانه بوده

های قرآنی از سورهی دیگر اینکه این نمادهایی که بعضیشد همچنان زبان غالب زمان بود. نکته
شده مانند)ق( و )ص( و )ن( شکل مشخصی شبیه به صورت افعال در زبان مصری با آنها شروع

د و زبان مصری ی تنگاتنگی بین زبان مصری و زبان عربی وجود دارقدیم دارد. از نظر او رابطه
اند و شدههای دیگر ازآن تأثیرپذیرفته و غنیشود و زبانمیهای جهان شمردهترین زباناز قدیمی

یابیم که در فرهنگ زبان مصری و فرهنگ زبان عربی مشترک شماری را میکلمات بی
 (. 46-44ش، صص1388هستند)ن.ک: عدل، 

ای غیرعربی شروع عربی، سوره با کلمه سعدعدل در پاسخ این سؤال که چرا باید در کتابی
 گوید: شود، می

شودکه اگر ای برای ما یادآور میپاسخ ساده است، خداوند بزرگ نمونه»
بود، امّا شرح و تفصیل شد چگونه میمیقرآن به زبان غیرعربی نوشتهاین

خدا)ص( نماد متوجّه رسولبسا که اینآیات باید به زبان عربی باشد؛ یا چه
)ن.ک: عدل، « چنین برای مردم داناستجهت حکمت معیّنی است و همبه

 (. 138ش، ص1388
ی ایجاز معنایی است آغاز سوره، دربرگیرنده نمادها در ی مصری ایننویسنده منظر این از

نمادهای کارگیری اینگشاید. بهرا میدهد و ابهام و پیچیدگی آنمی را شرح که پایان سوره آن
ها و هماهنگی آن با بافت و سیاق عمومی در میان تعبیرهای ز برخی سورهآغا عربی در غیر

 عربی، از چند جهت اعجازآمیز است:
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در تعبیرهای عربی  -مصری کهن-اعجاز زبانی قرآن در حلّ و ذوب نمادهای غیرعربی اول:
های کند. کلمات و تعبیرشود که کسی غرابت آنها را احساس نمیپیرامون آن، چنان متبلور می

طورکلّی با مفهوم شده که بهی اعجازآمیزی انتخابگونهچرخد بهنمادها میعربی که پیرامون این
 خوانی دارد.اش همی آن در زبان اصلینماد و اجزای سازنده

بُعد دیگر اعجاز قرآن که شخصیّت و صداقت پیامبر)ص( را در امر رسالت محقّق  دوّم:
کریم به زبان عربی فصیح در محیطی که متکلّمانی به ه قرآنشود کسازد، چنین متبلور میمی

شکّ تا امروز، شد که شماری از کافران و اهلامر باعثشد. اینزبانی فصیح نیز درآن بودند نازل
خدا)ص( را به جعل قرآن از جانب خویش متّهم کنند ولی این نمادهای آغازین بیست و رسول

کهن است، مهمترین استدلال و حجّت برای ردّ این ن مصریگرفته از زبانُه سوره که عاریت
داشت که زبان کند. البتّه باید توجّهها را نابود میطورکلّی آنها است که بهمدّعیات و تهمت

ش، 1388است)ن.ک: عدل، خدا)ص( از بین رفتهاز بعثت رسولکهن سالیان درازی پیشمصری
 (. 209و208صص

 خواهدشد:مقطّعه اشارههای سعدعدل در مورد حروفدرادامه به برخی تحلیل
قدیم: نقاب از راز برگرفتن، راز را پراکندن و آشکار کردن، )کاف( در مصری: کهیعص -1

هوش باش، از آسمان نازل قدیم: به)ها( در مصری حقیقت یقینی را آشکارکردن، پدیدارشدن.
)عین(  آید.ی خطابی مستقیم میبه دنبال جملهقدیم: برای این، برای تو و )یا( در مصری شود.می

کند، گوید، تکلّم میقدیم: می)صاد( در مصری ی صالح، زیبا، صادق، نیکو.قدیم: بندهدر مصری
 کند، حکایت قصّه.حکایت می
گرفت، اسراری که از آسمان کلّی آن: پرده از سرّی از اسرار خود برایت برخواهیممعنی

 شودن قصّه حقیقی به تو تقدیم میود؛ یعنی از نزد خدا، پس آگاه باش! ایشمیسوی تو نازلبه
 (.65و64ش، صص1388)ن.ک: عدل، کنیم های راستین را بر تو حکایت میما قصّه
تفسیر درست  آمدند، منحط شدند، نادان و کودن شدند.قدیم: فرود)نون( در مصری: ن -2

دلیل سخنانشان و اتّهاماتی که بر پیامبر روا ه شد، بههای آنان تباآن: آنان جهل ورزیدند عقل
 (.86-84ش، صص1388)ن.ک: عدل، داشتند مانند تهمت جنون

بخشی از تفسیر  شدند و حیران، و تکبّر ورزیدند.قدیم: سرگشته)قاف( در مصری: ق -3
ی جستند و آیات اوّلیه سوره )ق(: پای از گلیم خود فراتر نهادند و برتو، ای پیامبر)ص( برتر
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ش، 1388)ن.ک: عدل، تکبّر ورزیدند و تو را به باد تمسخر گرفتند و مقام و منزلتت را کاستند
 (.95و94صص

ای از کلام مستقیم دهد) و درآغاز جملهگوید، خبر میقدیم: می)صاد( در مصری: ص -4
کند، میهد و حکایت دکند، خبر میخواند و ترتیل میکند، میکند و اعتراف میآید(، اعلان میمی

اندیشد، قصد دارد، معتقد برد، میکند، نام میکند، ستایش میچینی میکند، سخنگویی مییاوه
 کند.پرسد، و ادّعا میدهد، میکند، جواب میگویی میشود، پیشمی

کند، ها را بیان میی شما و قرآنی که برای آگاهی و وعظ، قصّهتفسیر نماد )ص(: درباره
یابی تو و قرآن بد کردند. لذا کافران را در حالت انکار و نفی و دشمنی میگویی کردند و بههیاو

 (.102و101ش، صص1388)ن.ک: عدل، کنیبرای آنچه ذکر می
هوش باش و قدیم: به)ها( در مصری قدیم: این یا ای تو، ای مرد.)طا( در مصری: طه -5

کلمه در زبان مصری قدیم این است: ای تو یا ای مرد! بنابراین معنی این دو  آگاه شو و بنگر.
 (.109ش، ص1388هوش باش و بدان! )ن.ک: عدل، به

بخشی از تفسیر آیات ابتدائی  حقیقت.یقین و بهقدیم: بلکه، یعنی، بهدر مصری: یس -6
ه ی پیامبران هستی کای از سلسلهکریم سوگند که تو فرستادهحقّ قرآنسوره )یس(: آری و به

 (.121-119ش، صص1388آنان را بر صراط مستقیمی که اراده کردیم، فرستادیم)ن.ک: عدل، 
برخی نظرات سعدعدل واکنشهای متعدّدی را به همراه داشت. برخی از نویسندگان      

ی پژوهشی وی را ستودند و برخی مانند عبدالحلیم نورالدین عرب مانند محمدّرجب بیّومی شیوه
شدّت با وی مخالفت کردند و حتّی مجمع صدور فتوا در عربستان سعودی و  القضیب بهو علی

توان واکنش جهان عرب نسبت به دیدگاه گفتند. میدانشگاه الأزهر مصر از کفرورزی او سخن
کرد: مخالفان نوع تقسیم( را به سهالکریم غلیفیه تفسّر القرآن و الهیر) سعد عدل در کتاب وی به اسم

یه زبانی و دینی با او مخالفت کردند و یکی او را به بازی با واژگان متّهم نمود و که از دو زاو
گفت و گروه سوّم که نوآوری های مفسّر قرآن سخندیگری به عدم برخورداری وی از بایسته

 وی را ستودند. 
یابی واژگان توسّط دکتر عبدالحلیم نورالدین متخصّص زبان هیروگلیفی، از زاویه معادل

پایه های سعدعدل را بیاست. وی دیدگاهگویی برآمده و او را نقدکردهسعدعدل، درصدد پاسخ
(. یکی از انتقادات زبانی به نظرات 17-13ش، صص1388است)ن.ک: عبّاسی، دلیل خواندهو بی

جای )أ( ر(، به-ل-نویسد:)أگونه که عدل میسعدعدل این است که در مورد تفسیر )الر( یا همان
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حرف را است بلکه سهی مفتوح )أ( را مکسور)إ( کردهتنها همزهاست و نهی )إری( آوردههکلم
-خواند و )مر( را همان )ر( معرّفیاست. نیز )رمو( را همان حرف)ل( میحرف کردهجانشین یک

معنای )آنکس که از را بهاست و آنمر( بوده-رمو-است. بدینسان )الر( در مصر باستان )إریکرده
ش، 1388است)ن.ک: عبّاسی، کردهیابد، تردیدگر شکّاک( ترجمهسر هوی و هوس گرایش

 (.14ص
 ی او:شده نسبت به سعدعدل و نظریّهبرخی از انتقادات بیان

 سعدعدل شرایط یک مفسرّ را دارا نیست. -1
 دیدگاه وی با اجماع امّت مخالفت دارد. -2
 ی او مخالف هستند.دهآمدستکارشناسان هیروگلیف با نتایج به -3
های دیگر نویسنده و کتابهای او، ی دیدگاهشناسان دربارهدیدگاه کارشناسان و باستان -4

( شخص )أخ إن أخناتون أبوالأنبیاء) نشان از نادرستی نظرات وی دارد. برای مثال، او در کتاب
 (.16و15ش، صص1388داند)ن.ک: عبّاسی، آتون( را همان ابراهیم)ع( می

 
 مقطّعه انعکاسی از محتوای سورهحروف .3-14

مقطّعه این است که بین حروف مقطّعه در هرسوره، و محتوای ها در مورد حروفاز دیگر دیدگاه
ی مقطّعههایی که حروفدیدگاه، بین سورهسوره ارتباط خاصی وجود دارد. براساس اینآن

که چنین تشابه و تناسبی بین این  مشترکی دارند، تشابه مضامین و تناسب سیاقی وجود دارد
نظر هستند، علّامه طباطبائی ها نیست. یکی از اندیشمندانی که طرفدار اینها و سایر سورهسوره

ی آنها، فقط کند که همهمیمقطّعه بیاناست؛ ایشان بعد از طرح یازده دیدگاه درمورد حروف
لی برای آنها وجود ندارد. علّامه دلیچکنند و هیتصوّراتی هستند که از حدّ احتمال تجاوز نمی

ی مشترک، مقطّعههای دارای حروفهای سورهطباطبایی بعد از بیان تشابه مضامین و تناسب سیاق
کند که در افتتاح میشمارد و بیاننظر میها را تأکیدی بر اینسورهنزدیکی الفاظ غالب افتتاح این

معنای آن وجود دارد و نیز در افتتاح و یا هم ابِ مِنَ اللََِّّ﴾﴿تَ نْزیِلُ الْكِتَ های دارای)حم(، سوره
های است و نظیر آن در سورهمعنای آن آمدهو یا هم ﴿تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ﴾های دارای )الر(، سوره

الله های دارای )الم( نیز نفی شک از کتابدارای )طس( و )طسم( نیز وجود دارد و در افتتاح سوره
 و یا معنایی مشابه آن، آمده است. 



  روریمعلمی ـ مقاله ، 1403 بهار و تابستان(، 34یاپی)پ دوم، شمارة هفدهمسال                       394 

گیرد که: ممکن است به دلیل این تشابهات، حدس طباطبایی از این تشابهات نتیجه میعلامّه
شده با آن، ارتباط خاصّی وجود های آغازمقطّعه و مضامین سورهشود که بین این حروفزده

شده، گویی جامع بین محتوای آغاز ی اعراف که با )المص(حقیقت که محتوای سورهدارد؛  این
ی رعد که با )المر( چنین، محتوای سورهی )ص( است و هم)الم( و سوره های دارایسوره
های دارای )الم( و )الر( است، وجود ارتباط خاصّ بین شده، گویی جامع بین مضامین سورهآغاز

ق، 1417ند )ن.ک: طباطبائی، کشده با آن را تأیید میهای آغازمقطّعه و مضامین سورهحروف
 (. 9و8، صص18ج

حروف را رموزی بین خداوند سبحان و گیری، اینطباطبائی نیز در یک نتیجهالبتّه علامّه
های رموز، برای فهمرموز، از ما پنهان هستند و راهی به اینکرده که اینرسولش)ص( معرّفی

شده در حروف و مضامین نهادهم بین اینکنیمیمقدار که حسّعادی ما وجود ندارد مگر به این
حروف، داند که اگر در مشترکات اینخاصّی وجود دارد. البتّه ایشان محتمل میها ارتباطسوره

مقطّعه با یکدیگر مقایسه شوند، چیزی بیشتر ازین های دارای حروفتدبرّ شود و مضامین سوره
 (. 9، ص18ق، ج1417شود)ن.ک: طباطبائی، نیز روشن

آملی در مورد رأی استاد خود، معتقداست که هرچند رأی ایشان کوششی الله جوادییتآ
کند، ولی را تأیید میمقطّعه است و شواهدی نیز آنازرشمند در جهت دستیابی به تفسیر حروف

برای رسیدن به حدّنصاب پذیرش، نیاز به بررسی و دقّت بیشتری دارد؛ یعنی اثبات تشابهِ ویژه 
ی تناسب خاصّ، در همهی خاصّ هستند و اثباتِ نفی آنهایی که دارای حروف مقطّعهبین سوره

آملی، الله جوادیهای دیگر، نیازمند سبر و تقسیم و تحلیل فراگیر است. البتّه از منظر آیتسوره
آملی، رسد)ن.ک: جوادینظر نمیموضوع، بهطباطبائی در اینتاکنون حدسی بهتر از حدس علّامه

 (.100و99، صص2ش، ج1397
 
 مقطّعه مستشرقان و حروف .4

مقطّعه است. است مبحث حرئفعلاقه بودهپژوه، موردبین مستشرقان قرآناز مباحثی که دریکی
است، تعبیر کار رفتههای مستشرقان بهمقطّعه، در نوشتهازجمله عناوینی که درمورد حروف

از نظرات (. درادامه به برخی101ش، ص1382وات، است)ن.ک: مونتگمری "حروف اسرارآمیز"
 شد: در بین مستشرقان اشاره خواهد
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 اختصاری کاتبان قرآنحرف. 4-1
ه کاند های اشخاصی گرفتهاختصاری نامحروف را به عنوان حروفاز مستشرقان اینبرخی

-ن، اینقرآثابت درجریانِ جمعبنبودند و زیدچندسوره را برای خود حفظ و یا مکتوب کرده
ود که نامش بشدههای دارای )حم( از فردی گرفته بود؛ مثلاً سورهها را ازایشان گرفتهسوره

توان به نولدکه نظر میی دارندگان ایناست و نظایر این. ازجملهصورت )ح( و )م( اختصار یافتهبه
بکر و ره به ابوکرد. هرشفلد حرف )ص( را اشاره به حفصه و حرف)ک( را اشاو هرشفلد اشاره

 (. 309-299صص م،2000داند)ن.ک: نولدکه، )ن( را اشاره به عثمان و )م( را اشاره به المغیره می
نافی تقرآن، ازاینکه آوردن حروفی در متننظر دارای مشکلات متعدّدی است؛ جدای این

ا مشکلات ر بنظکریم در نظر مسلمانان صدر اسلام دارد، اینشدیدی با جایگاه و اهمیّت قرآن
کر ذدیگری نیز همراه است؛ مثلاً نولدکه برای حروف)ل( و )ی( و )الف( صاحبان مصاحفی 

(. نولدکه، که خودش پیشنهاد کرد که 225ش، ص1395است)ن.ک: رضوی و جعفری، نکرده
نظر از این اشای از قرآن دارد، در مقالات بعدیحروف، اشاره به نامهای دارندگان مجموعهاین
حرآمیز، یا تقلید سها نمادهایی فاقد معنا، یا شاید علائمی نظر را پیشنهادکرد که اینشت و اینبرگ

ش، 1382وات، آسمانی است که به نزد پیامبر آورده بودند)ن.ک: مونتگمریاز کتابت کتابهای
 (.    104ص

 
 نمادهای قبّالایی .4-2
حروف فقط در آخرین برطبق نظر وی، این .ابرازشد 1نام اتولوثنظر ازسوی مستشرقی بهاین

ی به گفته –که خورند؛ یعنی زمانیچشم میهای مدنی بهی مکّی و نخستین سورههای دورهسوره
حروف نمادهای قبالایی شد. او نتیجه گرفت که اینپیامبر)ص( به آئین یهود نزدیک می -او

نظر اتولوث  شوند.ها واقع میسوره از اینشها یا عبارات کلیدی، پیهستند که به مثابه برخی واژه
نتیجه برسد که شد که نظر قبلی خود را وانهد و به اینبر نولدکه بسیار تأثیر گذاشت و موجب

(. در توضیح 175ش، ص1382ای از متن قرآن هستند)ن.ک: طباطبائی،کاظم، حروف، پارهاین
 ذکر است:نظر و بررسی آن، چندنکته قابلاین

ی ای متأثّر از حوزه: آئین قبّاله که آئینی در جهان یهودیّت است، آئین و فرقهی اوّلنکته
گری، شاهد جایگاه خاصّی برای اعداد و ی گنوسیگری)گنوسیسم( است. در حوزهگنوسی

                                                 
۱ O.loth 
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شده، وجود دارد. ای گنوسی معرّفیحروف هستیم و تقدّس حروف در آئین قبّاله هم که فرقه
های یهودی مقدّس برای حروف دراین آئین یهودی و وجود برخی از جمعیّتوجود جایگاهی 

کریم نیز کنند که قرآنای این انگاره را مطرحاست تا عدّهای را فراهم کردهالعرب، زمینهدر جزیره
 .استمتأثرّ از آئین قبّاله بوده

کالات فراوانی است؛ کریم از آئین قبّاله دارای اشال آنکه، اعتقاد به تأثیرپذیری قرآنح
بر است و هیچ گزارشی مبنیی یهودیان نبودهازجمله اینکه آئین قبّاله، آئینی گسترده درسطح همه

زمان مشهور نیست. از دیگر العرب و در تماس با مسلمانان آنی یهودی در جزیرهوجود این فرقه
است عه، در مکّه نازل شدهمقطّهای دارای حروفنظر این است که بسیاری از سورهاشکالات این

 بر وجود جمعیّتی یهودی که در مکّه ساکن باشند، معلوم نیست.و هیچ گزارشی مبنی
است و تفسیر اسلام نیز وجود داشتهها در جهاناز فرقه: تقدّس حروف در برخیی دوّمنکته

ی دیرین در اباطنی حروف و ذکر معانی حقیقی برای حروف و بیان اسراری برای حروف، سابقه
شده جریان از حروف مقطّعه نیز بسیار استفادهاست. در اینی غالیان داشتهتصوّف و حوزهجهان

هایی که به حروف، بسیار است؛ ازجمله فرقهمقطّعه بیان شدهو تفاسیری باطنی برای حروف
الله رهبری فضلبه  "حروفیّه"ای به نام ای درآن فرقه دارد، فرقهپرداخته و حروف، جایگاه ویژه

کرد که معانی باطنی و حقیقی الله ادّعا میالله حروفی است. فضلاسترآبادی معروف به فضل
 است. حروف و کلمات برای او ظاهرشده

الله حروفی از آیات قرآن بر اصالت حروف استوار بود و معتقد بود اساس تفسیر فضل
ببرد و حقیقت آنها را دریابد، پیامبران پیهرکس بخواهد به معانی واقعی کتب آسمانی و گفتار 

ی ای از توجّه به حروف در بین فرقهببرد و معانی واقعی آنها را بداند. نمونهباید به راز حروف پی
گفتند نماز معمولی هفده رکعت و نماز مسافر یازده رکعت است حروفیّه این است که آنان می

زده رکعت و نمازهای یومیه هفده رکعت است که شود. نماز جمعه پانرکعت می 28که جمعاً 
شود و اینها معادل حروف عربی و فارسی است که اصل اسماء است. رکعت می 32جمعاً 

رسد که برابر حروف فارسی می 32روید، بعد به دندان می 28گفتند در ابتدا در دهان چنین میهم
 (. 36-34ش، صص1391زی، الله( است)ن.ک: گراوند و شهبااست و این معادل )کلمه

ی شده که اواخر قرن سوّم هجری حروف و اسرار و رموز آنها، تقریباً موردتوجّه همهنقل
ویژه بود. شیعیان، بهی علما را به خود اختصاص دادهها قرارگرفته و قسمتی از تفکرّ و اندیشهفرقه
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-آن میحسب مقصد خود بهاسماعیلیان و نیز صوفیان و فیلسوفان و حتّی معتزلیان، هریک به
ای برآن بودند که آیات قرآن را بعد در برخی از کتب تفسیری، عدّهپرداختند. از قرن چهارم به

شد. ازطریق اسرار حروف، تفسیر و تأویل کنند و به اسرار و رموز حروف توجّه خاصّی می
راتب تکوین جهان را طریقی که بسیار شبیه روش اسماعیلیه است، مسینا به جالب است که ابن

ای بین سلسله مراتب سینا با پیروی از علم جفر، رابطهکرد. ابنبه حروف الفبای عربی تشبیه
شد)ن.ک: گراوند و داد و برای هرحرفی، معنائی قائلجهانی و حروف الفبای عربی ترتیب

 (.35ش، ص1391شهبازی، 
 
 مقطّعهای جدید در مورد حروفنظریّه .5

نظر جدیدی در است، اظهارمقطّعه ابرازشدهه به نظرات متعدّدی که درمورد حروفهرچند باتوجّ
تأمّل دراین مسأله، باز است. بحث را با چندسؤال آغاز رسد ولی جاینظر میمورد سخت بهاین
 کنیم:می

یَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾کرد قرآنی که خود را توان قبول: آیا میاوّل سؤال است، کردهمعرّفی  ﴿تبِ ْ
باشد های خود آورده باشد ولی هیچ توضیحی درمورد آنها ندادهحروفی مبهم را در افتتاح سوره

 باشد؟!و بدون تبیین، آنها را مُبهم رها کرده
است، چرا سؤالات الله)ص( نیز مُبهم بودهمقطّعه در زمان خود رسول: اگرحروفسؤال دوّم

است؟! توضیح اینکه: سؤالات نشدهحروف برای ما نقلنای از ایشان درمورد تفسیر ایگسترده
ی مقطّعه برای صحابه است. اگر حروفشده متعدّدی در امور مختلف از پیامبر)ص( نقل

ی ایشان در پیامبر)ص( ابهام عمومی داشت، طبیعی بود که سؤالات زیادی از سوی صحابه
سؤالات به دست ما برسد؛ ای درمورد اینشود و طبیعی بود که نقلهای گستردهمورد پرسیدهاین

است که ایشان جریانی نیستیم و هیچ حدیثی از پیامبر)ص( نقل نشدهحال آنکه ما شاهد چنین
حقیقت حروف پرداخته باشند! آیا از اینی اینمقطّعه، به تفسیرهمهدرپی سؤال از چیستی حروف

 است؟یامبر)ص( ابهامی نداشتهی پمقطّعه برای صحابهگرفت که حروفتوان نتیجهنمی
است و مقطّعه را بیان کردهطور واضح، چیستی حروفکریم بهنظر نویسنده، خود قرآنبه

آیه، چیستی از یککریم در بیشاست؛ قرآنخدا)ص( روشن بودهی رسولچیستی برای صحابهاین
مُبین  هایی از کتابشانهمقطّعه ن حروفمقطّعه را بیان کرده و آن، عبارت است از اینکه حروف
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است؛ مقطّعه و کتاب مُبین اشاره شدهکریم به ارتباط بین حروفی قرآندر چندین آیهاست. 
 برای مثال:

 (2و1)یوسف:  ﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾
 (2و1)الشعراء:  آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾﴿طسم*تلِْكَ 

 (2و1)القصص:  ﴿طسم*تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن﴾
 یْ نَا لَعَلِيٌّ حَكِیمٌ﴾﴿حم*وَالْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ جَعَلْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ*وَإِنَّهُ فِ أمُِّ الْكِتَابِ لَدَ 

 (4-1رف: )الزخ
 ذکر است:نظر، نکات زیر قابلدر توضیح این

)کتاب مبین را ای است که نویسنده اسم آنکریم، آموزههای قرآناز آموزه: یکیی اوّلنکته
کریم، کریم برابر نیست و قرآنغیبی دقیقاً با قرآنمبینکریم، کتابنهد؛ براساس قرآنمینام غیبی(

(. 214-193ش، صص1399زاده و عیسایی، )ن.ک: فقهی ی استغیبمبینشده از کتابنازل
غیبی وجود مبینپنهانی در آسمان و زمین نیست مگراینکه دراین کتابکریم، هیچبراساس قرآن

مَاءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾ دارد:  (75)النمل:  ﴿وَمَا مِنْ غَائبَِةٍ فِ السَّ
کریم است؛ زیرا واضح است که مُبین غیراز قرآند که این کتابی فوق دلالتی واضح دارآیه

های آسمان و زمین ی پنهاناست و اگر همهکریم نیامدههای آسمان و زمین در قرآنی پنهانهمه
کریم غیبی با قرآنمُبیناز قرائن نابرابری کتابیکی. باشد که دیگر پنهان نیستکریم آمدهدر قرآن

طور ی چیزها بهکتاب، هر خُشک و تَری وجود دارد ولی واضح است که همهناین است که در ای
﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا یَ عْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَیَ عْلَمُ مَا فِ الْبَِّ وَالْبَحْرِ وَمَا  است:کریم نیامدهمشخّص در قرآن

 (59)الأنعام: ةٍ فِ ظلُُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يََبِسٍ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ یَ عْلَمُهَا وَلَا حَبَّ 
﴿وَقاَلَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَأتْیِنَا  است:مُبین آمدهای در آسمانها و زمین نیست مگراینکه در کتابذرّه

اعَةُ قُلْ بَ لَى وَرَبِّّ لتََأْتیَِ نَّكُمْ  مَاوَاتِ وَلَا فِ الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ السَّ عَالمِِ الْغَیْبِ لَا یَ عْزُبُ عَنْهُ مِثْ قَالُ ذَرَّةٍ فِ السَّ
 (3)سبأ: ﴾ وَلَا أَكْبَُ إِلاَّ فِ كِتَابٍ مُبِينٍ 

 ﴿وَمَا مِنْ  است:مُبین آمدهی جنبندگان در کتابکریم، مستودع و مستقرّ همهبراساس قرآن
 (6)هود: دَابَّةٍ فِ الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللََِّّ رزِْقُ هَا وَیَ عْلَمُ مُسْتَ قَرَّهَا وَمُسْتَ وْدَعَهَا كُلٌّ فِ كِتَابٍ مُبِيٍن﴾

های مُبین محفوظ است، داستانگونه که هر خشکی و تری و هر مطلب غیبی در کتابهمان 
کریم، ریشه در های اقوام گذشته در قرآناست. داستانمُبین محفوظ پیامبران گذشته نیز در کتاب

ذکر است که نکته قابلکرد. اینتوان درآنها تعقّلشده و میشکل عربی نازلکتاب دارد و بههمین
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غیبی آورده کتابکریم برای ایننکتاب با وصف )مُبین( که در قرآآوردن وصف )غیبی( برای این
ی )مُبین( مجالی ختی واژهه: هرچند بررسی دقیق معناشناشده منافات ندارد؛ توضیح اینک

ی )مُبین( به )آشکار( حدأقل گفت که ترجمهتوانطور اجمال میطلبد، لیکن بهتر میگسترده
پژوهان مشهور، اصفهانی از لغتی )بین( است. راغبدربرخی موارد غلط است. )مُبین( از ریشه

داند که یکی )انفصال( و دیگری )ظهور( است و عتبر میدو مؤلّفه معنایی را در فعل )بان( م
است)ن.ک: شدهمعناها به شکل انفرادی نیز استعمالفعل برای هریک از اینمعتقد است که این

 (. 77ق، ص1420راغب، 
ریشه وجود دارد و در برخی موارد بدون مفهوم ( در اینجداییتحلیل، مفهوم )براساس این

است. شاید یکی از موارد اینگونه کاربرد را شدهد و مستقل استعمال( به صورت منفرآشکار)
یْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ بتوان در ترکیب وصفی )عدَُوّ مُبین( برای شیطان دانست:  ﴿... لَا تَ تَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

 .(168)البقره: عَدُوٌّ مُبِيٌن﴾
﴿يََ بَنِِ آدَمَ لَا یَ فْتِنَ نَّكُمُ   بینیم:او را نمی بیند ولی ماشیطان برای ما آشکار نیست و او ما را می

یَاطِيَن أَوْلیَِاءَ لِ  یْطاَنُ ... إِنَّهُ یَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِیلُهُ مِنْ حَیْثُ لَا تَ رَوْنََمُْ إِناَّ جَعَلْنَا الشَّ  (27)الأعراف: ﴾لَّذِینَ لَا یُ ؤْمِنُونَ الشَّ
فرد ودنِ شیطان ، این باشد که شیطان دشمنی منحصربهاحتمال دارد مقصود از عَدُوّ مُبین ب

حساب آورد. در مورد کتاب مُبین غیبی ها بهو جداست و نباید دشمنی او را مانند سایر دشمنی
های آسمان و زمین را در برَ دارد کتابی آشکار نیست ی پنهانکتاب که همهتوان گفت ایننیز می

برگ! و ی چهلمُبین یک دفترچه. نباید تصوّرکرد که کتابفرد استبلکه کتابی جدا و منحصربه
کتاب خاصّی است و در هیأت اصلی، مُبین یکفهم است. کتابشکلی باشد که برای ما قابلبه

 فهم نیست.برای ما قابل
شده، لیکن شاید به : درست است که درارتباط با قرآن نیز وصف)مبین( آوردهی دوّمنکته

است؛ و شاید همانگونه گرفتهمُبین اصلی نشأت و سرچشمهقرآن از کتابه اینمناسبت این است ک
شده، اینجا هم وصفی است برای کتاب کریم برای موارد زیادی آوردهکه وصف مُبین در قرآن

 (15)المائده: قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌن﴾...﴿ قرآن:
شده کریم استفادهکه وصف)مُبین( هم برای کتاب قرآنشد براساس مطالب گذشته مشخص
های آسمان و زمین را در برَ دارد. حال این سؤال ی پنهانو هم برای کتاب مُبین غیبی که همه

 ﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآناً مُبین است: ه زیر مقصود کدام کتابمطرح است که در آی
 (2و1)یوسف: عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾
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 کنیم:دو فرضیّه را در اینجا مطرح می
 .کریم استمُبین که در این آیات آمده مقصود همان قرآنکتاب الف( فرضیّه

فرض، است. اینشدههای قرآن معرّفیآیات، نشانهمقطعّه در اینفرض، حروفبر اساس این
الفبا است و دلالت دارد بر عجز مردم از آوردن مثل گوید)قرآن از همین حروفنظری را که می

کرده ظر کثیری از محقّقین معرّفیقول را نشد فخررازی اینکند. همانطور که بیانمیآن( تقویت
 است.آیات بودهنظر همینگفت که یکی از مُستندات طرفداران اینتواناست. می

 .غیبی استمبُینآیات آمده است همان کتابه در اینمُبین ککتاب (فرضیّه ب
غیبی مُبینمقطّعه، آیات کتابحروفگیرد که: فرضیّه، نظریّه جدیدی شکل میبراساس این

ای است که فهم آن برای بشر، محدودیّت دارد و بشر با گونهغیبی بهمُبینساختار کتاباست. 
عربی( مطالبی را از د ولی خداوند در قالب یک)قرآنرا بفهمتواند آنامکانات محدود خود نمی

ی زیر دقّت کند؛ به آیهتواند درآن تعقّلقالب است که بشر میاست و در اینمُبین نازل کردهکتاب
 (2و1ف: )یوس﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ﴾شود: 

شکل مُبین را بهغیبی است و خداوند کتابمُبینهایی از کتاببراساس فرضیّه ب ، )الر( نشانه
عربی درآورده نشده شکل قرآنیمُبین بهکرده تا شما درآن تعقّل کنید. اگر کتابعربی نازلقرآنی

دارای محدودیّت  آنمُبین نداشت و امکانات بشر نسبت بهبود، بشر راهی برای تعقّل در کتاب
غیبی برای بشر در مُبینای است بر نامفهوم بودن کتابمقطّعه، نشانهبود. نامفهوم بودن حروف

ای است بر غیبی است و نشانهمُبینهایی از کتاب)الر( نشانهطور خلاصه: ساختار اصلی آن. به
  غیبی.مُبینتوانایی بشر برای درک کتابعدم 

ی مثالی راهگشا است؛ در اینجا پیشنهادی بر اساس فرضیّه ب، ارائهبرای تبیین نظریّه 
صورت گرفت؛ اطّلاعات در رایانه دراصل بهتوان از الگوریتم صفر و یک در علوم رایانه کمکمی

افزار، این الگوریتمها تبدیل به مواردی مانند تصویر الگوریتم صفر و یک است که با استفاده از نرم
صورت صفر و یک است دیدن شود؛ پس الگوریتم رایانه دراصل بهمردم، قابل شود که برایمی

مبین نیز آید. در مورد کتابفهم درمیصورت متونی قابلعامل بهافزار سیستمکه با کمک نرم
فهم نیست و )الر( و توان گفت که ساختاری دارد که با امکانات عادی بشر، برای بشر قابلمی

است عربی نازل کردهصورت متنیرا بههایی ازآن است، لیکن خداوند آننشانهمقطّعه سایر حروف
فهمد. به آیات زیر دوباره را میباشد آنعربی داشتهو کسی که اطّلاعات کافی درمورد زبان

 (2و1)یوسف: ﴾مْ تَ عْقِلُونَ ﴿الر تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن*إِناَّ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنًا عَرَبیًِّا لَعَلَّكُ  نظرکنیم:
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مُبین در هیأت اصلی آن برای فهم بودن کتابهایی هستند از غیرقابلمقطّعه نشانهحروف
توانیم درآن تعقّل کنیم. است، ما میمُبین به هیأت عربی نازل شدهبشر. ولی وقتی این کتاب

کریم نخواسته گزید. قرآنمقطّعه باید دوریهای افراطی به حروفذکر است که از پرداختقابل
شود. مقطّعه پرداختهی حروفیّه به حروفشکل افراطی مانند رویکردهای افراطی فرقهاست که به

شکل مُبین بهکنیم، دیگر نیازی نبود که کتابمقطّعه را بفهمیم و درآن تعقّلتوانستیم حروفاگر می
 کنیم. عربی درآید تا درآن تعقّل

کردند و اطّلاعات کافی درمورد ای که در زمان پیامبر)ص( زندگی می: صحابهی سوّمنکته
مقطّعه نداشتند فهمیدند و مشکلی در فهم چیستی حروفآیات را خوب میعربی داشتند، اینزبان

نیامده بود تا مبین است و اصلًا سؤالی برایشان پیشهایی از کتابها نشانهو فهمیده بودند که این
قرآنی، گرفتنِ نسبتاً زیاد از عربیمورد بپرسند؛ ولی درطی زمان و با فاصلهاین از پیامبر)ص( در

ابهام بسیار دخیل است، تفسیر غلط مرجع از اموری که در اینمسأله دچار ابهام شد. یکیاین
آیات را باید در ی )تلک( در ایناشاره درمورد ضمیراشارهاشاره درمورد )تلک( است. مرجع

الر تِلْکَ آیَاتُ ﴿ی( جستجو کرد و نه بعداز آن!  واضح است که ضمیر)تلک( در آیهاز )تلکقبل
تنها در آیه، )الر( است. نهی )تلک( در ایناشارهگردد و مرجعِبه )الر( بازمی ﴾الْکِتَابِ الْمُبِینِ

در ضمیر ی )تلک( است، مرجعکریم، وقتی سخن از ضمیراشارهی قرآنآیات، بلکه در همهاین
 شود:    های زیر دقّتگردد؛ به مثالاز )تلک( بازمیی موارد و یا حدأقلّ در بیشتر موارد، به قبلهمه

هُمْ قُلْ هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِ  تُمْ ﴿وَقاَلُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجنََّةَ إِلاَّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أمََانیِ ُّ نْ كُن ْ
 (111ه: )البقرصَادِقِيَن﴾

تُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ یَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبَِنِیهِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ بَ عْدِي قاَلُوا نَ عْبُدُ إِ  لَهكََ وَإلَِهَ آبَِئِكَ ﴿أمَْ كُن ْ
ةٌ  تُمْ وَلَا تُسْألَُونَ  إبِْ راَهِیمَ وَإِسْماَعِیلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاحِدًا وَنََْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ*تلِْكَ أمَُّ قَدْ خَلَتْ لَهاَ مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَب ْ

ا كَانوُا یَ عْمَلُونَ﴾  (134و133)البقره: عَمَّ
َ لَكُمُ الْخیَْطُ  یَامِ الرَّفَثُ إِلََ نِسَائِكُمْ ... وكَُلُوا وَاشْرَبوُا حَتََّّ یَ تَ بَينَّ لَةَ الصِّ مِنَ الْخیَْطِ الْأَسْوَدِ الْأبَْ یَضُ ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لیَ ْ

یَامَ إِلََ اللَّیْلِ وَلَا تُ بَاشِرُوهُنَّ وَأنَْ تُمْ عَاكِفُونَ فِ الْمَسَاجِدِ تلِْكَ  حُدُودُ اللََِّّ فَلََ تَ قْرَبوُهَا كَذَلِكَ  مِنَ الْفَجْرِ ثَُُّ أَتُِّوا الصِّ
قُونَ  ُ آيََتهِِ للِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَ ت َّ ُ اللََّّ  (187)البقره: ﴾یُ بَينِّ

تُمْ فَمَنْ   تَِتََّعَ بِِلْعُمْرَةِ إِلََ الحَْجِّ فَمَا ﴿وَأتُِّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ للََِّّ فَإِنْ أُحْصِرْتُُْ فَمَا اسْتَ یْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ ... فإَِذَا أمَِن ْ
دْ فَصِیَامُ ثَلََثةَِ أَيََّ  عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تلِْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ یَكُنْ أَهْلُهُ اسْتَ یْسَرَ مِنَ الْهدَْيِ فَمَنْ لَمْ يََِ مٍ فِ الحَْجِّ وَسَب ْ

 (196)البقره: حَاضِريِ الْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَات َّقُوا اللَََّّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَََّّ شَدِیدُ الْعِقَابِ﴾
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 رشده، قطعاً قبل از ضمیراشارهی آیات ذکر همهاشاره دشود، مرجعهمانطور که مشاهده می
است نیامده الْمُبِيِن﴾ ﴿تلِْكَ آيََتُ الْكِتَابِ کریم عبارتجای قرآن)تلک( است. جالب است که در هیچ

 است.مقطّعه آورده شدهاز آن، حروفمگراینکه قبل
در برخی  کریم،مقطّعه با قرآنذکر است که بیان ارتباط حروف: قابلی چهارمنکته

اسلام و نیز از محقّقین در جهانحروف، کاملاً مشهود است و برخیاظهارنظرات در مورد این
مثال در بین علمای اند؛ برایبردهکریم پیبرخی از مستشرقان به ارتباط حروف مقطّعه و قرآن

ن ( و در بی119و118ش، صص1391کرد)ن.ک: لطفی، توان به فخررازی اشارهاسلام میجهان
مقطّعه با های دارای حروفگوید که اکثر سورهمستشرقان، مونتگمری وات را نام برد؛ وی می

کند واقعیّت را تأیید مینکته، اینشود و ایناشاره به کتاب آسمانی یعنی قرآن یا وحی آغاز می
 (    105و104ش، صص1382حروف، متعلّق به متن وحیانی هستند)ن.ک: وات، که این

جمع با نظر شده در گذشته، قابلاز نظرات مطرحذکر است که برخی: قابلنجمی پنکته
مقطّعه طباطبائی که گویای ارتباط بین حروفپیشنهادی براساس فرضیّه ب است؛ مانند نظر علّامه

است، نوعی ترجمه مقطّعه در افتتاح آن آمدهای که حروفسوره است. آیات سورهبا مضامین همان
انتظار است اساس، کاملاً قابلاست و براینشکل عربی درآمدهمقطّعه است که بهفاز همان حرو

نظرات باشند. برخیی یکسان، مضامین یکسانی نیز داشتهمقطّعههای دارای حروفکه سوره
اند! نهائی را برنداشتهبودند ولی قدممقطّعه، بسیار به نظر پیشنهادی نزدیک شدهدرمورد حروف

تأمّل است حدیثی است منقول برای توجّه و قابلموضوع، بسیار قابلدیثی که در ایناز احایکی
 ۀو صَفوَ  ۀٌ انَّ لِکُلِّ کِتابٍ صَفوَ » است:ی قرآن مقطّعه گزیدهحضرت علی)ع( که براساس آن، حروف

 (.11ص، 88تا، جو مجلسی، بی 136، ص1ق، ج1422)ن.ک: ثعلبی، « هذا الکتابِ حُروفُ التَ هَجّی
مقطّعه معرّفی عنوان حروفکه به از مواردیاحتمال وجود دارد که برخی: اینی ششمنکته

نظرات )طه( و )یس( اصلاً طور مشخّص، براساس برخیمقطّعه نباشند! بهشده، اصلاً حروف
مقطّعه نیستند و جالب است که این دو مورد، تنها مواردی هستند که درپی آنها پیامبر)ص( حروف

 است:مورد خطاب قرار گرفته
 (3-1)یس: ﴿یس*وَالْقُرْآنِ الحَْكِیمِ*إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيَن﴾

 (2و1)طه: ﴿طه*مَا أنَْ زلَْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَى﴾
معنای )یا انسان( نظرات بهمعنای )یا رجُل( و در برخینظرات، )طه( و )یس( بهدر برخی

معنای )یا رجُل( است)ن.ک: ای معرّب و بهشده که )طه( کلمهبیان است و حتّیگرفته شده
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مقطّعه باشد، براساس (. البتّه برفرض اینکه )طه( و )یس( حروف666، ص1ق، ج1420سیوطی، 
احتمال وجود دارد که )طه( و )یس( هرکدام، صورتی نظر پیشنهادی براساس فرضیّه ب، این

نظرات، غیبی. جالب است که در برخیمُبین)ص( در کتابباشد برای اسم یا صفتی برای پیامبر
( و روایات 666، ص1ق، ج1420است)ن.ک: سیوطی، )طه( و )یس( دقیقاً به )یا محمّد( معنا شده

شده که )طه( و )یس( از اسماء پیامبر)ص( است)ن.ک: طریق شیعه و سنّی روایت زیادی از
 (.16، ص18ق، ج1417طباطبائی، 

 
 نتایج تحقیق

مقطّعه ی حروفهیچ حدیث قطعی از پیامبر)ص( موجود نیست که ایشان به تبیین همه. 1  
حروف موجود است، اکنون درمورد اینآنکه اگر ابهامی که همباشند؛ حالطور شفّاف پرداختهبه

شود و در زمان خود پیامبر)ص( نیز موجود بود، طبیعی بود که سؤالات زیادی از ایشان پرسیده
ای مطلب قرینهمورد به ما برسد؛ لیکن اینگونه نیست و اینبود که احادیث زیادی در این طبیعی

  است.پیامبر)ص( در زمان ایشان واضح بودهمقطّعه برای اصحاباست براینکه چیستی حروف
است. سرّی بودن مقطّعه ابراز شدهاسلام نظرات متعدّدی درمورد حروفدرطول تاریخ. 2

از  ها بودن و اینکه قرآنحروف با اسماء و صفات الهی، اسامی سورهتباط اینحروف، اراین
موضوع است. در حروف است، از نظراتی است که  دارای بسامد بالایی مرتبط با اینهمین
سوره، حروف در افتتاح سوره  و محتوای همانمقطّعه، بین ایننظرات در مورد حروفاز برخی

 ت.  اسارتباط برقرار شده
)تبِیانًا لِکُلِّ مانند استکریم آمدهکریم در خود قرآنبراساس توصیفاتی که درمورد قرآن. 3

شود و هیچ تبیینی درمورد ها آوردهسورهقبول نیست که حروفی مُبهم در ابتدای برخیقابل شَیءٍ(
 نشود!آنها آورده

ی اخبار غیبی و تری و همه مُبینی است که هر خشککریم، کتابهای قرآناز آموزهیکی. 4

کریم نهد. البتّه در قرآنمینام )کتاب مبُین غیبی(را ای  که نویسنده اسم آنرا در خود دارد؛ آموزه
 است.شدهکریم نیز استفادهوصف)مُبین( برای خود قرآن

-است و اینمُبین آمدهمقطّعه سخن از کتابکریم در پی حروفدر برخی از آیات قرآن .5
است آیات آمدهمُبینی که در ایناست. درمورد اینکه کتابشده( معرّفیآيََتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ وف )حر

مُبین که در این الف( کتابشد: فرضیّهغیبی،  دو فرضیّه مطرحمُبینهمان قرآن است و یا کتاب
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-آیات، نشانهاینمقطعّه در فرض، حروفکریم است. بر اساس اینآیات آمده مقصود همان قرآن
الفبا است و گوید)قرآن از همین حروففرض، نظری را که میاست. اینشدههای قرآن معرّفی

آیات مُبین که در اینکند. فرضیّه ب: کتابمیدلالت دارد بر عجز مردم از آوردن مثل آن( تقویت
گیرد که: شکل میفرضیّه، نظریّه جدیدی غیبی است. براساس اینمُبینآمده است همان کتاب

-هایی از کتابمقطّعه نشانهنظر، حروفبراساس این  است.غیبی مُبینمقطّعه، آیات کتابحروف
فهم نیست.اخباری کتاب، کتابی است که در هیأت اصلی خود، برای بشر قابلغیبی است. اینمُبین

-کند. حروفاند درآن تعقّلتواست و انسان میغیبی در قالب الفاظی عربی نازل شدهمُبیناز کتاب
غیبی در هیأت مُبینفهم بودن کتابای بر غیرقابلخاصّ و نشانهکتابهایی از اینمقطّعه، نشانه

 اصلی خود است.
است، ارجاع ضمیر مقطّعه نقش داشتهشدن چیستی حروفیکی از عواملی که در مُبهم. 6

آنکه است؛ حالچیزی بعداز )تلک( بودهمقطّعه، بهی )تلک( در سیاق آیات دارای حروفاشاره
 .مقطّعه استآیات، خود حروفمرجعِ ضمیر )تلک( در این

 
 نامه:کتاب

 .میقرآن کر

 . قم: نشر أدب الحوزه.العرب لسانق(. 1405مکرم. )بنمنظور، محمدابن

 . مصر: مطبعه مصطفى البابی الحلبی.سنن الترمذیق(. 1395عیسی. )ترمذی، محمدبن

. بیروت: دار احیاء التراث الکشف و البیان عن تفسیر القرآنق(. 1422ابراهیم. )بننیشابوری، احمد ثعلبی

 العربی.

 . قم: مرکز نشر اسراء.تسنیمش(. 1397جوادی آملی، عبدالله. )

. «مقطّعه قرآن سینا در تفسیر حروفروش فلسفی ابن»ش(. 1393پور، ابراهیم. )مسلم ؛حسینی، احمد

 .23-4صص، 52، شنویحکمت سی

اللهی. سیّد محمدتقی آیت :. ترجمهمقطّعه( )تحلیل آماری حروف اعجاز قرآنش(. 1365خلیفه، رشاد. )

 شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز. 

 . بیروت: دار المعرفه.المفردات فی غریب القرآنق(. 1420محمد. )بناصفهانی، حسین راغب
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. قم: مؤسسه مقطعّه و روایات آن ها درباره حروفسی دیدگاهبررش(. 1394فرد، حسین. ) رحمانی

 بوستان کتاب. 

، ش حسُنا. «مقطّعه از دیدگاه مستشرقان بررسی حروف»ش(. 1395جعفری، مهین. ) ؛رضوی، محمد

 .234-215صص، 30و29

 کثیر.. دمشق: دار ابنالقرآن الاتقان فی علومق(. 1420الدین. ) سیوطی، جلال

 الله مرعشی نجفی.. قم: کتابخانه آیتالمأثور المنثور فی التفسیر الدرّق(. 1404الدین. ) جلالسیوطی، 

مقطّعه  شناسی تفاسیر عرفانی در موضوع حروفگونه»ش(. 1395دار، مرتضی. )زارع شیخ، محمود؛

 .106-89صص، 1ش ،49، سالادیان و عرفان. «قرآن

 اکبر غفاّری. قم: انتشارات اسلامی. . تصحیح علیلأخبارا معانیش(. 1361علی. )صدوق، محمدبن

، 60، شمطالعات اسلامی. «شناسان غربی مقطّعه از منظر قرآن حروف»ش(. 1382طباطبائی، کاظم. )

 .179-172صص

 . بیروت: مؤسسّه الأعلمی للمطبوعات.المیزان فی تفسیر القرآنق(. 1417طباطبائی، محمدحسین. )

 . بیروت: دارالمعرفه.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(. 1412. )جریرطبری، محمدبن

 . بیروت: دارالمعرفه.البیان مجمعتا(. حسن. )بیبنطبرسی، فضل

-10صص، 148ن، شکتاب ماه دی. «تأمّلی در کتاب هیروگلیف در قرآن»ش(. 1388عباّسی، حسین. )

20. 

. ترجمه مقطعّه( )تفسیر نوین از حروف کریم هیروگلیف در قرآنش(. 1388عدل، سعد عبدالمطلب. )

 الله عبّاسی. تهران: سخن.حامد صدقی و حبیب

 . قم: مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی. الکبیر التفسیرق(. 1411عمر. )بنفخررازی، محمد

اط مبین و بررسی ارتب نگاهی قرآنی به چیستی کتاب»ش(. 1399عیسایی، احمد. ) ؛زاده، عبدالهادیفقهی

، 27، شنامه قرآن و حدیثپژوهش. «کریم با تکیه بر آراء تفسیری علامه طباطبایی آن با قرآن

 . 216-193صص

. تصحیح ابوالحسن شعرانی. تهران: القرآن الصافی فی تفسیرش(. 1362مرتضی. )بنکاشانی، محمدفیض

 انتشارات کتابفروشی اسلامیّه.

های بروز و ظهور فرقه نگاهی به آراء و عقاید و زمینه». ش(1391شهبازی، فتحعلی. ) گراوند، علی؛

 .44-25صص، 55، شآسمان هفت. «حروفیّه
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، 11، شمطالعات قرآن و حدیث. «کریم مقطّعه در قرآن حوزه معنایی حروف»ش(. 1391لطفی، مهدی. )

 . 133-113صص

 . بیروت: مؤسسه الوفاء.الأطهار بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمهتا(. باقر. )بیمجلسی، محمد

الله رحمتی. تهران: . ترجمه و تحقیق انشاءصرانه قرآنتفسیر معاش(. 1400نصر، حسین و دیگران. )

 سوفیا. 

. بازبینی فریدریش شوالی. ترجمه و تحقیق جورج تامر. القرآن تاریخم(. 2000نولدکه، تئودور. )

 هیلدسهایم، زوریخ و نیویورک: دار نشر جورج ألمز. 

 .. قم: سازمان اوقاف و امور خیریّهقرآن درآمدی بر تاریخش(. 1382وات، ویلیام مونتگمری. )
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